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ری اسلامی بیدا
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چکیده
منطقه غرب آســیا در دهه دوم قرن بیســت ویک با تحولات و پویایی های جدیدی مواجه بوده 
اســت. ظهور بیداری اسلامی در این منطقه، نویدبخش شکل گیری نظم نوینی بوده است که با 
نظم مستقر تفاوت هایی چشــمگیری دارد و بازیگران جدیدی در شکل گیری آن به ایفای نقش 
پرداخته اند. شناخت مؤلفه های نظم پیشین و نظم در حال شکل گیری و جایگاه بیداری اسلامی 
در این تحولات از اهمیت زیادی برخوردار اســت. در این چارچوب، سؤال اصلی این پژوهش 
آن اســت که جایگاه و نقش بیداری اسلامی در شــکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا 
چیست.  یافته های این پژوهش که از تکنیک اسنادی و کتابخانه ای و از روش کیفی برای  تحلیل 
داده ها بهره گرفته اســت نشان می دهد که بیداری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحولات غرب 
آســیا به شمار می رود که در پی آن، نظم پیشین در حال شکسته شدن و تبدیل به نظم جدیدی با 
مؤلفه های منطقه گرایی است. محور مقاومت نیز به عنوان نیرویی برآمده از درون، بازیگر اصلی 

در روند تحولات بوده و قدرت های بیگانه نتوانسته اند نظم مطلوب خود را شکل دهند. 
واژگان کلیدی: بیداری اســلامی، نظم نوین منطقه ای، غرب آسیا، محور مقاومت، جمهوری 
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 بازخوانی مؤلفه های نظم نوین در حال شکل گیری 
در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی
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1. مقدمه

غرب آســیا که معماری اولیه اش پــس از جنگ اول جهانی و تجزیه امپراتوری عثمانی توســط 

قدرت های غربی پیروز در جنگ پی ریزی شــد، همواره با تنش ها و چالش های متعددی مواجه 

بوده که نیروهــای مداخله گر غربی در این بی ثباتی ها نقش برجســته ای بــازی کرده اند. ظهور 

انقلاب اســلامی ایران، سبب شکل گیری امواج جدیدی از اسلام گرایی و مردم سالاری در جهان 

اسلام و غرب آسیا شد. این امواج، در دهه های اخیر، خود را در قالب ظهور جنبش ها و تحولات 

متعددی در منطقه به نمایش گذاشته است. تحولات به وقوع پیوسته در دهه دوم قرن بیست ویک 

در منطقه غرب آســیا نشــان گر آغاز فصلی جدید در تاریخ معاصر منطقه بوده است. این فصل 

جدید را می توان ظهور و شــکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آســیا تعریف کرد که محور 

مقاومت، به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار، نقش برجسته ای را در شکل دهی به آن ایفا می کند.

این پژوهش به دنبال پاســخ گویی به این ســؤال است که بیداری اســلامی چه جایگاهی و 

نقشی در شــکل گیری نظم نوین منطقه ای غرب آسیا داشته اســت. نوشتار حاضر تلاش دارد تا 

در چارچوب نظریه ســازه انگاری کل گرا به این سؤال پاسخ دهد. در این تحقیق، برای گردآوری 

داده ها، از تکنیک اســنادی و کتابخانه ای استفاده می شود و با رجوع به منابع مرتبط در این زمینه 

تلاش می شــود تا ابعاد مختلف موضوع، شناسایی و بیان شــود. برای تحلیل داده ها نیز از روش 

کیفی استفاده شده اســت. عدم پژوهش در خصوص جایگاه بیداری اسلامی بر تحولات غرب 

آســیا در ســاحت نظری، موجب غفلت نظری در خصوص این تحولات و همچنین حاکمیت 

دیدگاه های مغرضانه بر اندیشــه کارشناســان داخلی و بین المللی خواهد شد. لذا تولید ادبیات 

پژوهشــی در این موضوع برای روایت سازی مخاطبان بســیار مهم است. همچنین در ساحت 

عملی در صورت عدم پژوهش در این موضوع، امکان اتخاذ سیاســتی مناســب برای مواجهه با 

تحولات فعلی و آتی را با چالش مواجه خواهد کرد.

این نوشــتار ابتدا به بررسی چارچوب نظری ســازه انگاری کل گرا می پردازد. نظریه ای که با 

تکیه بر مفهوم هویت قادر اســت تا تحولات وقوع پیوسته در غرب آسیا را بعد از بیداری اسلامی 

قابل فهم کند. ســپس به مؤلفه های نظم پیشــین منطقه ای پرداخته می شود و در ادامه مؤلفه های 

نظم در حال شکل گیری بررسی می شود. توجه به این نکته ضروری است که سخن گفتن از نظم 

استقرار یافته منطقه در غرب آسیا زود است و دوران بعد از بیداری اسلامی را می توان دوره گذار 
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بــه نظم نوین تلقی کــرد. در بخش پایانی نیز راهبرد مقاومت فعال که درواقع پاســخ جمهوری 

اسلامی ایران به مسیر تحولات در جهت نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا بوده است مورد بحث 

قرار می گیرد. بیداری اسلامی هرچند با نتایج امیدبخشی در میان کشورهای عربی همراه نبود، اما 

خود نقطه آغازی بر روندی جدید در منطقه بوده است.

این نظم که با شــروع بیداری اســلامی خود را بیش ازپیش مطرح ساخته، دارای مؤلفه های 

متمایزی نســبت به نظم پیشین در منطقه اســت. در این میان، بازیگران مختلف منطقه ای و فرا 

منطقه به میزان متفاوتی به بازیگری ســازنده و یا ویرانگر در مســیر این نظم پرداخته اند. محور 

مقاومت به رهبری جمهوری اســلامی ایران، به عنوان یک بازیگر منطقه ای مهم توانســته نقش 

برجســته ای را در شــکل دهی به این نظم ایفا کنند. در ســطح منطقه، بازیگری اعضای محور 

مقاومت و در ســطح جهانی، بازیگری قدرت های ضدهژمونیک قابل بررســی اســت. محور 

مقاومت در راســتای شــکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا، ایجاد منطقه ای قدرتمند بر 

اســاس اهداف ارزش محور و دموکراتیک انقلاب اســلامی را دنبال کرده اســت. درواقع، نظم 

منطقــه ای مورد نظر محور مقاومــت، نظم خودجوش و برآمده از نیروهای منطقه ای اســت که 

قادر است از ســویی بر چالش های ثبات زدای منطقه فائق آید و از سویی دیگر نفوذ قدرت های 

مداخله گر غربی که سابقه طولانی در استعمار ملت های منطقه دارند، کم کند.

2.چارچوب نظری: سازه انگاری کل گرا

ســازه انگاری رویکردی اســت که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی معرفت و 

مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است. ریشه های آن در جامعه شناسی حداقل 

کید  به مکتب شــیکاگو و پدیدارشناسی برمی گردد. در این نگرش برساخت اجتماعی واقعیت تأ

می شــود. جهان چیزی تلقی می شود که ساخته و ابداع شــده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، 

مسلم و یا موجودی از قبل داده شده فرض کرد. به بیان دیگر، از این منظر، امکان دسترسی مستقل 

و بی واســطه به جهان وجود ندارد. همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می گیرند و 

 ,Onuf( معنا پیدا می کنند و این معناسازی اســت که کم وبیش به واقعیت جهان شکل می دهد

.)157 ,22 :1989

مفهوم منافع یا منافع ملی به عنوان جوهره و محرکه سیاست گذاری خارجی تحت تأثیر نگرش 
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هر کشــور به جایگاه خود و خواســت های خویش در محیط خارجی اســت. ازاین رو، موضوع 

هویت به مثابه تعریف کشــور از جایگاه خود، یکی از محورهای اصلی مورد توجه در نظریه های 

روابط بین الملل و سیاست خارجی است. )واعظی، 1۳9۰: ۳۰7( نظریه سازه انگاری در قرائت 

متعارف آن که به عنوان راه میانه نظریه های روابط بین الملل از آن نام برده می شود، بیشترین توجه 

و مســاهمت را به جایگاه و توان تبیینی هویت در عرصه روابط بین المللی داشــته اســت. توجه 

سازه انگاران به مسئله هویت، به عنوان متغیری مهم در تبیین الگوهای رفتاری کشورها و توضیح 

روندهای سیاست خارجی قابل بررسی است.

اگر بر اســاس تقســیم بندی رویس اسمیت از شاخه های مختلف ســازه انگاری عمل کنیم 

)Reus - Smit, 2001(، در تحلیــل ســازه انگارانه از تحولات سیاســت خارجی نیز می توانیم 

از ســطح هنجارهای بین المللی یــا فراملی، هنجارهای داخلی و یا هر دو آن ها اســتفاده کنیم. 

به عبارت دیگر، می توانیم در تحلیل سیاست خارجی بر نقش هنجارهای درونی شده بین المللی 

کید کنیم، می توانیم  یا فراملی مشترک میان دولت ها که در درون جامعه بین الملل شکل می گیرد تأ

نقش هنجارهای داخلی را که از ســطح اجتماع داخلی نشئت می گیرند و درونی می شوند مورد 

توجه قرار دهیم و نیز می توانیم توجه خود را به هر دو سطح معطوف کنیم.

بر اســاس نظریه ســازه انگاری در تحلیل تحولات سیاســت خارجی، این هنجارهای بین 

الاذهانی هســتند که به عنوان منابع هویتی عمل کرده و هویت ملی یک کشور را شکل می دهند. 

ســپس بر اســاس هویت ملی تکوین یافته، منافع ملی آن کشــور تعریف می شود و این منافع، 

تعیین کننده نقش آن کشور در عرصه بین المللی است. درنهایت بر اساس نقش تعریف شده، آن 

کشــور رفتار خود در عرصه سیاست خارجی را مشخص می کند. اما نکته ای باید مورد نظر قرار 

بگیرد این اســت که هنجارهای بین الاذهانی مشــترک در دو بعد داخلی و بین المللی به ساخت 

هویــت منجر می شــوند. هنجارهای داخلــی می توانند در مواردی که تفــاوت میان هنجارها و 

گفتمان های داخلی کشورها وجود دارد، تفاوت در سیاست خارجی آن ها را توضیح دهد. درواقع 

یکی از بخش های مهم مطالعات سیاســت خارجی همیشــه معطوف به ماهیت و تأثیر سیاست 

داخلی بوده اســت. هدف نظری از توجه به سیاســت داخلی در تحلیل سیاست خارجی نیل به 

زمینه های تمایز و تفاوت در سیاســت خارجی دولت ها اســت. در نگاه ســازه انگارانه از سطح 

واحــد، آنچه به طور خاص مورد توجه قرار دارد، زمینه های هنجاری، گفتمانی، حقوقی و نهادی 
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داخلی اســت که به هویت دولت ها و درنتیجه منافع آن ها شکل می دهند. به این ترتیب، از منظر 

ســازه انگارانه کلی گرا و بــا توجه به هنجارهای داخلی و بین المللی می تــوان به تحلیل و به زعم 

برخی تبیین و پیش بینی سیاست خارجی کشورها پرداخت.

ازآنجایی که ســازه انگاری هنگام تبیین رفتار کنشــگران تأثیرگذار بر روابط میان ملت ها، بر 

کید دارد  اولویت متغیرهای غیرمادی و به طور مشــخص هنجار، فرهنگ، هویت و اندیشه ها تأ

)گریفیتــس، 1۳88: 2۰۴( و ازآنجایی که مدل های تحلیلــی دولت محور جریان اصلی روابط 

بین الملــل اهمیــت چندانی به آثار سیاســی جنبش های اجتماعی فراملی و فــرو ملی مبتنی بر 

هویت های قومی، مذهبی و نژادی نمی دهند، می توان با استفاده از مفروضات هستی شناسانه این 

کید بر هویت، بر نقش این مؤلفه ها در چرایی تحولات غرب آسیا بهره برد و به این  مکتب و با تأ

تحولات سیاســی، از دیدگاهی سیاسی-اجتماعی نگریست. در این پژوهش نظریه سازه انگاری 

روابط بین الملل به عنوان یک نظریه غیر جریان اصلی و تا حدودی معناگرا برای تحلیل تحولات 

غرب آســیا در دهه دوم قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع می توان سازه انگاری 

را یکی از نظریه های غالب روابط بین الملل در دهه های اخیر دانست.

بــا وقوع تحولات انقلابی در تونس، به عنوان اولین کشــور منطقه کــه امکان پذیری تحول 

سیاسی و سرنگونی رژیم حاکم را نشان داد، ملت های منطقه غرب آسیا با برجسته کردن برخی 

از مبانــی و آموزه های هویتی خود به تکوین کنش های اعتراضی اقــدام کردند. در این زمینه، 

همچنین با تکیه بر مفروضات هســتی شناسانه سازه انگاری که تکیه بر معنا در کانون آن است، 

می توان در کنار تحلیل تحولات منطقه، بر نقش برداشــت هایی که از ســوی دیگر کنشــگران 

منطقه و همچنین کنش گران فرامنطقه ای از این تحولات می شــود، اشاره کرد. به عبارت دیگر، 

با تکیه بر مفاهیم ســازه انگاری اســت که می توان تأثیر این تحولات را بر مرزبندی های جدید 

هویتی در منطقه بر پایه بازتعریف های دوست، دشمن و یا رقیب مورد بررسی قرارداد )رسولی 

ثانی آبادی، 1۳92: 2۳۳(.

یخی شکل گیری نظم منطقه ای در غرب آسیا 3. پیشینه تار

غرب آسیا به عنوان منطقه ای استراتژیک همواره آبستن تنش ها و چالش های متعددی بوده است. 

بررسی تاریخ معاصر نشــان می دهد که باید ریشه های این تنش ها را در دوران دو جنگ جهانی 
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و تحولات پس ازآن جســتجو کرد. جایی که تصمیمات سرنوشت سازی بدون حضور ملت های 

غرب آسیا از سوی قدرت های غربی اتخاذ شد. پس از پیروزی کشورهای متفق در جنگ جهانی، 

این کشورها تصمیم گرفتند تا امپراتوری عثمانی را که »مرد بیمار اروپا« بود، بر اساس منافع خود 

تقســیم کنند. معاهدات و اعلامیه هایی نظیر سایکس-پیکو، ســور و بالفور و نامه های ردوبدل 

شــده میان ماکماهون و شریف حســین به خوبی از اهداف این طرح استعماری پرده برمی دارد. 

معاهداتی که برای دهه های پس از آن بی ثباتی و ناامنی را برای منطقه به همراه داشتند.

پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دوران جنگ سرد در نخستین سال های دهه پنجاه میلادی، 

دولت شــوروی به تدریج در چهره قدرتی بزرگ نمایان شــد؛ ازاین رو دولت آمریکا برای تثبیت 

برتری خود در جهان و مقابله با توســعه طلبی ایدئولوژیکی و نظامی شوروی، دست به اقداماتی 

زد کــه از جمله آن ها می توان به ایجاد پیمان های نظامی مانند پیمان ناتو( آتلانتیک شــمالی) و 

تأیید و تقویت پیمان بغداد در ســال 1۳۳۴ش/1955 م، اشاره کرد )فونتن، 1۳۶۶، ج 2: 18۰(. 

در حقیقت هدف اصلی آمریکا از ایجاد پیمان بغداد، اتصال پیمان ناتو به ســیتو بود. پیمان های 

نظامی ناتو و ســیتو، بیانگر تلاش بلوک غرب برای پــر کردن مناطق حائل و ایجاد خط دفاعی و 

کمربند امنیتی در برابر تهدیدات شــوروی بــود. به عبارت دیگر میان دو زنجیره اتحاد نظامی ناتو 

و ســیتو، منطقه غرب آسیا حائل به نظر می رسید که سال ها درگیر ناپایداری حکومت ها، آشوب 

و ناآرامی بود و این حلقه خالی در این زنجیره خط تدافعی در برابر تهاجم شــوروی می توانست 

خطرآفرین باشــد و راه نفوذ شــوروی و متحدانش را به منطقه باز کنــد. ازاین رو آمریکا درصدد 

ایجاد پیمان بغداد برآمد. پیمان بغداد ابتدا میان عراق و ترکیه امضا شد تا امنیت غرب آسیا به نفع 

دولت های آمریکا و انگلیس تضمین شود. در همین راستا دولت های انگلیس، پاکستان و ایران به 

این پیمان پیوســتند و چون در بغداد آخرین مراحل برنامه ریزی و تصمیم گیری ها و امضای پیمان 

مشترک نظامی- سیاسی انجام گرفت، لذا به نام پیمان بغداد معروف گشت.

در طول جنگ سرد منطقه غرب آسیا از جایگاه ویژه ای در معادلات بین المللی، به ویژه برای 

ایالات متحده برخوردار بود. از یک ســو ذخایر غنی نفتی و از سویی دیگر تلاش شوروی جهت 

نفوذ در غرب آســیا دلایل اصلی اهمیت آن برای این کشور بود. در منطقه غرب آسیا بازیگران به 

این صورت آرایش یافته بودند که عربستان سعودی و ایران به سوی بلوک غرب آمریکا گرایش پیدا 

کردند و ســوریه و مصر، عراق در شمار اقمار بلوک شرق درآمدند. در این میان شوروی اهداف 
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سیاست خارجی خود را از طریق حمایت از جنبش های کمونیستی دنبال می کرد. ازاین رو، پیش 

روی ایالات متحده دو راهکار برای مواجهه وجود داشــت: حضور نظامی مســتقیم و یا اجرای 

راهبردی نو تحت عنوان دکترین نیکسون.

دکترین دو ســتونه نیکســون بیانگر تغییر نقش ضد شورشــی آمریکا از جنگیدن به نفع یک 

رژیم دچار جنگ )نظیر ویتنام( به تأمین کننده تدارکات و آموزش گسترده و همه جانبه ی مشتریان 

محلــی بود. هدف این دکترین، برقراری »روابط ویژه« با کشــورهای کلیدی جهان ســوم را که 

از آن به بعد به صورت شــرکای کوچک در عملیات ســنگین مدیریت امپریالیستی درمی آمدند، 

تعریف می شد. در این شرایط بود که فکر »ابرقدرت منطقه ای« زاده شد و ایران به موازات برزیل، 

اندونزی، رژیم اســراییل و پرتغال، به عنوان یکی از مهم ترین نامزدهای این نقش انتخاب گردید. 

بنابراین ایجاد یک شــبکه منسجم از متحدان آمریکا در غرب آسیا و جنوب آفریقا که از حمایت 

حضور نظامی کارآمد و پرتحرک آمریکا نیز برخوردار باشــد، به صورت رکن اساســی این آیین 

سیاســی درآمد. نیکسون، ســلاح قاطع خود را در برخورد با حوادث بحران زایی که آمریکا را به 

مخاطره افکنده بود، سیاست خارجی منطقی قرار داد.

عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت منطقه ای در راستای منافع و اهداف آمریکا تلاش 

می کردند سیاست کلی حفظ وضع موجود را در منطقه دنبال نمایند. درواقع آن ها به نیابت از آمریکا 

تلاش می کردند در مقابل حرکت ها و جنبش هایی که رویکردی چپ گرایانه داشتند، موضع گیری 

کننــد و در صورت نیاز وارد عمل شــوند. این سیاســت در دو بعد نظامــی ـ امنیتی و اقتصادی 

انجام می شــد )اخوان کاظمی، 1۳7۳: 11-12(. دکترین نیکســون به صراحت اعلام داشت که 

آمریکا به دولت هایی که با خطر روبرو هستند، کمک خواهد کرد و ابزار نظامی لازم را در اختیار 

آنان خواهد گذاشــت. البته اگر ملل یاد شده، خواهان پذیرش مســئولیت تدارک اولیه ی نیروی 

انسانی لازم برای دفاع خودشان باشند. )ازغندی، 1۳78: ۳۳5( بر همین اساس، سیاست هایی 

چهارگانه از ســوی ایالات متحده در مواجهه با غرب آسیا تدوین شد: 1- سیاست های حمایت 

گرایانه و نزدیک با دو کشــور عربستان ســعودی و ایران به عنوان بنیان های سازنده ثبات در غرب 

آسیا؛ 2- حضور کم رنگ نیروی دریایی آمریکا در حد سه کشتی از واحد فرماندهی منطقه غرب 

آسیا؛ ۳- افزایش اقدامات دیپلماتیک در غرب آسیا و کمک های تکنولوژیک به دولت های مورد 

نظر؛ ۴- کاهش نفوذ سیاسی و امنیتی انگلستان در میان دولت های غرب آسیا.
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4. انقلاب اسلامی ایران، بیداری اسلامی و ظهور معادلات جدید منطقه ای

یکی از تأثیرگذارترین حوادث قرن بیســتم، انقلاب اســلامی ایران در اواخر دهه هفتاد میلادی 

بود که در فضای اوج گیری جنگ ســرد میان دو ابرقدرت شرق و غرب به وقوع پیوست. انقلاب 

اســلامی ایران از لحاظ ماهیت، دارای دو بعد مردم سالارانه و اسلامی بود که به موجب ماهیت 

اســلامی خود توانست تأثیرات گسترده ای را بر جنبش ها و تحولات منطقه غرب آسیا خود داشته 

باشد و به نوعی می توان از آن به عنوان جنبشی احیاگر در تاریخ معاصر یاد کرد. انقلاب اسلامی 

ایران نه تنها ســبب تغییر نظام پادشاهی در ایران شد بلکه سبب تغییر معادلات در سطح منطقه و 

جهان نیز شــد و تحولات جدیدی را برای منطقه رقم زد. پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی 

برای احیای هویت دینی و نفی هرگونه خودباختگی بوده و این باور را در میان ملت های مسلمان 

ایجاد کرد که می توان با تکیه بر فرهنگ اصیل اســلامی و هویت دینی، سرنوشــت خود را تعیین 

کرد. درواقع، انقلاب اســلامی مهم ترین حرکت سرنوشت ســاز در طول تاریخ معاصر بوده و با 

هویت فرهنگ دینی خود موجب خیزش جنبش های اسلامی و نهضت های آزادی بخش در جهان 

شــد )الفی، 1۳9۰: 2۴(. انقلاب اسلامی اندیشه و فرهنگ جهان استعماری و اندیشه انفعالی 

مسلمانان در برابر غرب را به چالش کشید و در تعارض با نظام بین الملل، ارزش ها و هنجارهایی 

را مطــرح کرد که ضمن تعارض با منافع قدرت های حامی حفظ وضع موجود، باعث چالش در 

نظام بین الملل شد )طاهری، 1۳88: 5(. انقلاب اسلامی توانست از جنبه های ساختاری و کار 

کردی تأثیراتی فرهنگی را به منصه ظهور رســاند. از جنبه ســاختاری، انقلاب اسلامی موجب 

ارتقای توان بازیگرانی نوین از جمله تمدن اســلامی، جهان اسلام، امت اسلامی، نهضت های 

آزادی بخش و ملت ها شد و نقش دین را به عنوان قدرتی تأثیرگذار بر پویش های بین المللی آشکار 

ساخت.

تحولاتی در ایران آغاز شــد که به تغییرات عمــده ای، نه تنها در حکومت بلکه در کل جامعه 

آن کشــور انجامید و پیامدهای آن مرزهای ایران را درنوردید و به بیرون از کشور رسید )لوئیس، 

1۳78: 25( پیروزی انقلاب اســلامی در ایران پیامدهای مســتقیم و غیرمســتقیمی برای نظام 

بین الملل، عناصر و فرآیندهای درونی آن داشــت. خروج ایران از اردوگاه غرب و تقابل اساســی 

بــا نظام بین الملل، تأثیرات عمیقی بر معادلات منطقــه ای وارد نمود. با پیروزی انقلاب، جنبش 

بیداری اســلامی وارد مرحله جدید شد و جهش توأم با عمق فکری را در جغرافیای اسلام به ویژه 
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در میان توده ها و لایه های خفته جوامع اســلامی به وجود آورد. به گونه ای که بیداری اسلامی از 

حالت دفاع انفعالی خارج و در موضع تهاجم فکری و رفتاری قرار گرفت و در اشکال جریان ها و 

نهادهای سیاسی و حتی جنبش های مقاومت ظاهر گشت. درواقع می توان انقلاب اسلامی ایران 

را نقطه آغازی در نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا به حساب آورد.

با فروپاشــی شــوروی در دهه نود میلادی، بحث ظهور قدرت هژمونیک در نظام بین الملل 

بیش ازپیش مطرح شد. در همین راستا، ایالات متحده با مطرح ساختن نظم نوین جهانی درصدد 

تقویت این خواسته گام برداشت. حمله آمریکا به عراق در سال 2۰۰۳ و پس از حمله به افغانستان 

در سال 2۰۰1، اولین نمودهای اجرای این طرح بود. در پی این تحولات، ایالات متحده درصدد 

ایفای نقش قدرت هژمونیک جهانی در روابط بین المللی بود. این کشــور با شــعار »دمکراسی 

و آزادی« درصــدد تغییر پویایی های سیاســی و اجتماعی حکومت ها در غرب آســیا برآمد. در 

همین راســتا، طرح خاورمیانه بزرگ، برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2۰۰2 توسط کالین پاول 

مطرح شــد. با وقوع حادثه 11 ســپتامبر، کاخ سفید با هدف تغییر در حاکمان سنتی غرب آسیا و 

هویت ســازی جدید وارد عمل شــد. درواقع، آمریکا در این مقطع، خود را در جهانی به ناگهان 

خطرناک تر شــده احســاس کرد. درنتیجه، پیگیری طرح خاورمیانه بــزرگ با هدف اصلاحات 

سیاسی - اجتماعی و دموکراسی ســازی در منطقه، مورد توجه جدی ایالات متحده قرار گرفت. 

طرح خاورمیانه بزرگ در قالب رویکردی به ظاهر اجتماعی، اما به شــدت سیاســی امنیتی، در 

دستور کار سیاســت خارجی آمریکا قرار گرفت. پس از 11 سپتامبر، اهداف درازمدت امنیتی و 

اقتصادی ایالات متحده در غرب آسیا، منجر به اشغال افغانستان و عراق گردید. به رغم مشکلات 

جدی آمریکا در عراق و افغانســتان، عملیاتی شدن طرح خاورمیانه بزرگ کماکان در دستور کار 

آمریکا قرار داشت و پیگیری می شد )Markakis, 2015: 109(. درعین حال، عدم اشراف و توجه 

طراحان سیاســت خاورمیانه بزرگ، بر عوامل جامعه شــناختی در منطقه، تأثیرات شگرفی را بر 

سرنوشت طرح مزبور بر جای گذاشــت تا جایی که مردم جهان عرب، در سال 2۰1۰، متأثر از 

»بیداری اسلامی« و یا به تعبیر آمریکا »بهار عربی«، به صحنه آمدند.

وقوع انقلاب ها و جنبش های مردمی در جهان عرب از اواخر ســال 2۰1۰، در کشــورهای 

عربی اقتدارگرا به عنوان متحدان اســتراتژیک واشــینگتن، آمریکا را با شرایط و تغییرات جدیدی 

در غرب آسیا مواجه ساخت. شــرایط و تحولاتی که با توجه به ویژگی های خاص خود از جمله 
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تقابل مردم با حکومت ها و دگرگونی در نظم منطقه ای، منافع استراتژیک ایالات متحده در منطقه 

را با چالش روبرو کرد و مقامات واشینگتن را وادار کرد تا در وضعیت پیچیده، متغیر و پیش بینی 

نشده به مدیریت تحولات و راهبردسازی بپردازند. نوع مواجهه آمریکا با روند تحولات، رویکرد 

رژیم های حاکم، آینــده جنبش های مردمی و جایگزین های موجود، منافع و امنیت اســرائیل و 

تناقض بین منافع استراتژیک و اصول دموکراتیک از جمله موضوعات مهم پیش روی آمریکا بود 

.)Pomante & Schraufnagel, 2014: 113(

از زمانــی که موج تغییرات عربی از تونس آغاز شــد، رهبران آمریکا رویکردهای متفاوتی را 

در قبــال این دگرگونی ها اتخاذ نمودند و تــلاش کردند تا با همراهی این تحولات، آن را مدیریت 

کــرده و از این طریق مانع به خطر افتادن منافع بلندمدت آمریکا در غرب آســیا شــوند. به باور 

برخی، با عنایت به تجربه آمریکایی ها از انقلاب اســلامی ایران و تحولات پس از آن، واشینگتن 

در جریان این دگرگونی ها به ظاهر ســعی کرد با فاصله گرفتن از رژیم های دیکتاتوری، از تکرار 

مجدد تجربــه ایران جلوگیری به عمل آورد. در این میان اگرچه آمریکایی ها در ظاهر با برخی از 

مطالبات انقلابیون و قیام های عربی همراه شــدند، اما این به معنای تفوق ارزش های دموکراتیک 

بر منافع اســتراتژیک در اندیشه راهبردی این کشور نبود. درواقع، عمق اعتراضات و موج گسترده 

قیام ها امکان تداوم حمایت از رژیم های خودکامه را در عین حفظ منافع استراتژیک برای رهبران 

آمریکا غیرممکن می ســاخت. به همین دلیل در ســال های بعد، آمریکا سیاست های چندگانه و 

 متناقضی را در قبال تحولات در کشــورهای مختلف عربی، تحت عنوان ایجاد خاورمیانه 
ً
بعضا

جدید در پیش گرفت. این سیاســت ها طیف متنوعــی از اقدامات از تلاش برای مدیریت و مهار 

تحولات در تونس و مصر گرفته تا مماشــات در قبال ســرکوب مخالفــان حکومتی در بحرین و 

 حمایت جدی از تغییر رژیم و براندازی در لیبی و ســوریه را شامل می شد )دوست 
ً
یمن و نهایتا

محمدی و الغبان، 1۳9۴: 11۰(.

5. مؤلفه های نظم پیشین منطقه ای

به منظور ســخن گفتن از نظم در حال شکل گیری در غرب آســیا و در دهه دوم قرن بیست ویک 

ضروری است تا به در ابتدا به مؤلفه های نظم پیشین که در این منطقه وجود داشته است، پرداخته 

شــود. این نکته را باید در نظر داشــت که سخن گفتن از استقرار نظم نوین منطقه ای زود است و 
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ایــن پژوهش از دوره گذاری صحبت می کند که در آن، برخــی از این مؤلفه ها کم رنگ و برخی 

دیگر از میان برداشته شده است.

5-1. حضور مداخله جویانه قدرت های غربی در غرب آسیا

با نگاهی به تاریخ معاصر غرب آسیا و نظم های شکل گرفته در طول سده های بیستم و بیست ویک 

می توان یکی از ویژگی های اصلی این نظم ها حضور مداخله جویانه قدرت های غربی عنوان کرد. 

در این برهه زمانی، تصمیمات سرنوشــت سازی بدون حضور ملت های غرب آسیا برای منطقه 

از ســوی قدرت های غربی اتخاذ شــد. درواقع حضور قدرت های پیــروز جنگ های جهانی در 

مرزبندی های غرب آسیا زمینه ده ها سال تنش، ناامنی و بحران را در منطقه به وجود آورد. لذا در 

میان علل مختلفی که می توان در تشــریح بحران های غرب آسیا عنوان داشت، بی شک مداخله 

قدرت های امپریالیستی از سایر عوامل مهم تر و تأثیرگذارتر است. درواقع، این مداخلات امکان 

تمرین و آموزش سیاســی مشارکت مردمی و ســاختارمند کردن همکاری ها جهت توسعه را در 

هیئت های حاکمه کشورهای منطقه از بین می برد و موجب می شود تا در چارچوب سیاست های 

 
ً
قدرت هــای بــزرگ حرکت کنند که البته با توجــه به ملاحظات و منابــع آن قدرت ها و نه لزوما

نیازمندی های کشورهای منطقه طراحی می شود.

ایالات متحده آمریکا مهم ترین و بانفوذترین قدرت فرا منطقه ای در غرب آســیا است. سابقه 

مداخله این کشــور در غرب آسیا به دوره جنگ ســرد بازمی گردد. قراردادهای نظامی و امنیتی با 

حکومت شاهنشــاهی ایران، عربســتان، بحرین، قطر و ترکیه، زمینه حضور نظامی این کشور را 

فراهم آورده بود که به واسطه نبرد تمام عیار با مارکسیسم و شوروی تعبیر می شد. بعد از فروپاشی 

شــوروی نیز با اشتباه استراتژیک صدام در اشــغال کویت )1991( زمینه بازگشت این کشور به 

منطقه محیا شد. به واسطه حملات یازده سپتامبر و به دنبال آن اشغال دو کشور افغانستان و عراق 

حضور این کشــور در منطقه بیش ازپیش افزایش یافت. بعد از اشغال عراق، ایالات متحده تلاش 

کرد تا نظم غرب آســیا را در جهت منافع خود و متحد اســتراتژیکش، یعنی اسرائیل پیش ببرد و 

بر این اســاس مجموعه ای از برنامه ها را در قالب طــرح »خاورمیانه بزرگ« به آن ها تحمیل کرد 

)محمدیان، 1۳8۴: 1۰7(.

آمریکا در برخی پروســه های سیاســی داخلی کشــورهای منطقه نقش مخربــی ایفا کرده 
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است. در عراق و لبنان به واســطه اقدامات آمریکا پروسه سیاسی با عدم توفیق همراه بوده است. 

برخی اقدامات واشــنگتن در عراق همچون مسلح کردن قبایل، تحت فشار قرار دادن دولت های 

دموکراتیک این کشــور، چشم پوشــی از اقدامات شــرکت هایی چون بلک واتر و تلاش برای به 

انزوا کشاندن بســیج مردمی عراق موجب پیچیده تر شدن اقدامات سیاسی در عراق شده است. 

ایجاد فضای تنش آلود در روابط ایران و کشــورهای همسایه بالأخص کشورهای عربی، از دیگر 

سیاست های مداخله جویانه ایالات متحده در غرب آسیا بوده است. کاخ سفید کشورهای عربی 

از خطر ایران هســته ای و سپس ایران موشکی هراسانده است. این استراتژی نقش تعیین کننده ای 

در فاصله گرفتن دو سوی خلیج فارس داشته است و همچنین سپس خریدهای سنگین تسلیحاتی 

رژیم های عربی از کشورهای بیگانه شده است.

5-2. کاستن از نقش مذهب در فرهنگ اجتماعی و سیاسی )سکولار شدن منطقه(

هم زمان با شکل گیری و تسلط مدرنیته در غرب، بسیاری از دانشمندان جهان اسلام در دهه های 

گاهی عقلی و شــناخت علمی جهان و مبارزه با جهل  اخیر به ضــرورت آمیختن ایمان دینی با آ

مذهبی پرداختند. این اندیشمندان در نظر داشتند تا با طرح اندیشه های جدید، باورهای مذهبی 

را بیش ازپیش تقویت کرده و در برابر سکولاریســم به عنوان پدیده ای غربی و همچنین در مقابل 

استعمار کشورهای غربی بایستند. البته در همین اثنا برخی دیگر از اندیشمندان خواستار حرکت 

در مسیر مدرنیته غربی شدند. بر همین اساس در دهه های اخیر تلاش هایی از طرف روشنفکران 

مخالف و طرفدار سکولاریســم برای رهایی از اســتعمار غرب، عقب ماندگی و بهبود وضعیت 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی مسلمانان صورت گرفت )ساجدی، 1۳9۴: 72-71(.

با شــکل گیری و تقویت جریان های سکولاریســتی در مناطق مختلــف دنیا از جمله غرب 

 از نیمه های دوم قرن 
ً
آســیا، برخی از اندیشمندان اسلامی با این پدیده به مواجهه پرداختند. تقریبا

نوزدهم به بعد در ســرزمین های اسلامی جدال بر ســر جدایی دین از سیاست و جدا نبودن دین 

اسلام از سیاست بین علمای دینی و برخی از روشنفکران شدت گرفت و این مجادله هنوز ادامه 

دارد و در دهه های اخیر بر دامنه آن افزوده شده است. تلاش برای دین زدایی از ساحت اجتماعی 

و سیاســی در غرب آسیا تا پیش از انقلاب اســلامی ایران و حتی تا دهه های بعد از سوی غالب 

کشورهای منطقه دنبال شده اســت. به همین سبب می توان آن را یکی از مؤلفه های اساسی نظم 
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پیشین منطقه ای به حساب آورد. این تحولات بعدی بود که در سایه امواج انقلاب اسلامی ایران، 

فرآیند سکولار شــدن جوامع غرب آسیا که از هر دو ســطح حکومتی و اجتماعی دنبال می شد 

با چالشــی جدی مواجه ســاخت. چراکه نیروهای مختلفی از میان ملت های مختلفی برخاسته 

بودند که با پشــتوانه اجتماعی گسترده خواهان بازگشــت دین به ساحت اجتماعی و سیاسی در 

کشورهای خود بودند. بیداری اسلامی که به دنبال خودسوزی محمد بوعزیزی از تونس آغاز شد 

به زودی امواج خود را به سایر کشورهای مسلمان نشین منطقه رسانید و مجادله بر سر دین زدایی 

در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تشدید کرد.

5-3. منازعات فرقه ای و فرسایشی

منازعات فرقه ای و فرسایشــی در غرب آسیا نتیجه مشکلات ســاختاری و درونی منطقه از یک 

سو و مداخله جویی های قدرت های بیگانه از سویی دیگر عنوان کرد. درواقع نباید این نکته را از 

خاطر دور داشــت که هرچند ملت های غرب آسیا از برخی مشکلات درونی در مرزهای خود و 

در رابطه با ملت های دیگر منطقــه رنج می برند، اما نباید نقش قدرت های غربی را در دامن زدن 

به این منازعات نادیده گرفت. به عبارتی دیگــر این قدرت های مداخله جوی غربی بوده اند که از 

سویی معماری غرب آسیا را پس از پایان جنگ جهانی اول بدون در نظر داشتن ملاحظات درونی 

ترســیم کردند و از سویی دیگر با دامن زدن به منازعات فرقه و فرسایشی سبب منطقه ای ضعیف 

شــده اند و درنتیجه توانســته اند منافع خود را در منطقه دنبال کنند. این در حالی بوده اســت که 

غالب ســاکنان منطقه پیرو دین اسلام بوده و دارای اشتراکات دینی کافی برای اتحاد و همبستگی 

هستند. از سویی دیگر، طایفه گرایی یکی دیگر از مهم ترین موانع شکل گیری دولت های قوی در 

ملت های منطقه غرب آسیا بوده اســت. در میان ملت های منطقه غرب آسیا، تعلقات مذهبی و 

طایفه ای یکی از مهم ترین عوامل اجتماعات انسانی محسوب می شود. طایفه گرایی قوی، سبب 

می شود تا دولت مستقر بیش ازپیش ضعیف شده و درنتیجه امکان مداخله نفوذ مجدد قدرت های 

بیگانه در امور این کشــورها فراهم می شــود. به عبارتی نوعی چرخه میان طایفه گرایی و مداخله 

جویی قدرت های غربی به وجود آمده است.

یکی از مهم ترین عوامل ظهور تروریســت هایی نظیر داعش در غرب آســیا سرنگونی دولت 

صدام حســین است که فارغ از درستی یا نادرســتی این اقدام، دولت ضعیفی در این کشور روی 
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کار آمد که قادر به برخورد با گروه های تروریســتی نبود. مداخله نظامی آمریکا در عراق در سال 

2۰۰۳ زمینه ســاز انتقال افراطیون و تروریست ها از مناطق مختلف جهان به عراق و سوریه شد. 

حمله نظامی آمریکا به عراق، چنان که انتظار می رفت، از یکسو دیکتاتوری صدام حسین را نابود 

و از ســوی دیگر، نیروی برانگیزنده تضادها و بحران های قومی، مذهبی و طبقاتی سرکوب شده 

در طول چند دهه را آزاد کرد و به پهنه سیاســی این کشور راه داد )مهربان، 1۳87: ۳2(. بنابراین 

بی شــک سر برآوردن و گســترش بنیادگرایی دینی، یکی از پیامدهای حمله آمریکا به کشورهای 

غرب آســیا بوده است. شــرایط پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق نشان می دهد که جنگ 

علیه تروریســم نه تنها موفق نبوده، بلکه اندیشه های تروریســتی را در سطح منطقه تقویت کرده 

اســت. آمریکا جهان را با شعار مبارزه با تروریســم فریب داد، درحالی که هیچ گونه اقدام واقعی 

علیه افکار تروریستی و زمینه های پدیدآورنده تروریسم انجام نداد.

5-4. نقش برجسته پادشاهی های خودکامه

یکی از چالش های دموکراســی را باید در ماهیت حاکمیت، ساخت و جوهر حکومت و قدرت 

سیاســی جســتجو نمود. درصورتی که نتوان حاکمیت را به معنی دقیق کلمه به مردم نسبت داد و 

حاکمیت به یک خاندان یا دودمان تعلق داشــته باشد و منابع کسب قدرت در انحصار اشرافیت 

دودمانی باشد، زمینه برای ظهور دقایق و ارکان اقتدارگرایی فراهم می گردد. درواقع یکی از عوامل 

مهــم نارضایتی مردم عرب، تمرکز قدرت و ثروت در دســت خاندان حاکــم و نهادها و احزاب 

خــاص و درعین حال، بی توجهی به نیازهای مردمی در این کشــورها بوده اســت. در این رابطه، 

ســاختار سیاسی حاکم و نخبگان کشورهای عربی نتوانسته اند توسعه سیاسی و اقتصادی را حتی 

در حد پایین ترین شــاخص ها برای جامعه فراهم کنند. قدرت سیاســی یکسره در دست رهبران 

سیاســی مستبد و نخبگان وابســته به قدرت، متمرکز بوده و مردم سنگین ترین فشارهای سیاسی 

 شــبیه به هم تقســیم بندی 
ً
را تحمل کرده اند. هرم قدرت و امتیازات در کشــورهای عربی، تقریبا

می شود.

یکی از راهبردهای اصلی قدرت های امپریالیســتی برای ضعیف نگه داشــتن غرب 
آســیا، حمایت از دولت های اقتدارگرا و استبدادی در منطقه بوده است. غرب علی رغم 
داعیه حقوق بشــر و انتخابات دموکراتیک در جهان، همواره در تلاش بوده اســت تا از 
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خواست ملت ها به نفع منافع امپریالیستی خود صرف نظر کند. این راهبرد تا زمان حاضر 
نیز ادامه داشته و نوعی رابطه حامی-پیرو را در غرب آسیا شکل داده است. درواقع پس 
از فروپاشــی امپراتوری عثمانی و ایجاد دولت-ملت های جدید در غرب آسیا دو مؤلفه 
برای ثبات این کشورها شــدیداً نیاز بود: اول تزریق ایدئولوژی ناسیونالیستی در میان 
کشــورهای تازه شــکل گرفته که دارای مرزهای نامتناجس بودند و دوم، حمایت های 
قدرت های خارجی برای ثبات بخشــی به این کشــورها )Cohen, 2014: 122(. اگرچه 
از طریــق رابطه حامی-پیرو حکومت های اقتدارگرای منطقه قادر هســتند خود را در 
قدرت نگه دارند اما این ســرمایه های سرزمین های منطقه است که به راحتی در اختیار 

قدرت های غربی قرار گرفته و فضای لازم را برای حضور آن ها مهیا می کند.

کید بر جهانی شدن 5-5. تأ

جهانی شــدن دولت را به شیوه های متفاوتی به چالش می طلبد. حاکمیت ارضی به واسطه مسائل 

متعددی محو می گردد و باعث تضعیف ظرفیت آن شده و توانایی دولت جهت کنترل و حراست 

از ســرزمین و مردمش کاهش یافته است. بنیادگرایی ســلفی مهم ترین و شاید ناگوارترین تأثیر 

جهانی شــدن بر غرب آسیا بوده است. هرچند که این پدیده دارای سابقه طولانی در جهان اسلام 

بود و از ســوی دیگر فرهنگ ها و ادیان نیز گرایش به بنیادگرایی دیده می شود اما تبدیل بنیادگرایی 

ســلفی به یک پدیده بین المللی و بسیار تعیین کننده در مخاصمات امروزه منطقه مربوط به دوران 

 از تأثیرات مخرب جهانی شــدن در منطقه اســت. فارغ از اینکه جهانی شــدن 
ً
جدید و احتمالا

چگونه در غرب آســیا درک می شــود، در طی چند دهه اخیر عملکرد منطقه در مقایسه با مناطق 

دیگر در جهانی شدن رضایت بخش نبوده است. از دیگر سو، در ادبیات جهانی شدن در خصوص 

رابطه میان جهانی شــدن و ثبات اقتصادی-سیاسی این دیدگاه وجود دارد که جهانی شدن اقتصاد 

از طریق تغییر ســریع سیاست گذاری های اقتصادی، ثبات سیاسی را در کشورهای درحال توسعه 

در منطقه را به خطر انداخته است )شهابی و عباسی، 1۳95: 178(.

اگر از رویکرد اقتصاد سیاسی به فرآیند جهانی شدن در منطقه غرب آسیا بنگریم، متوجه این 

حقیقت خواهیم شد که بر اساس تقسیم کار جهانی ناشی از جهانی شدن، منطقه غرب آسیا محل 

تأمین مواد خام مورد نظر اقتصادهای پیشرفته بوده است. علاوه بر این، این منطقه به عنوان بازاری 
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برای فروش محصولات کشورهای صنعتی در نظر گرفته شده است. در این صورت می توان ادعا 

 از چرخه 
ً
کرد که نه تنها جهانی شــدن برای غرب آسیا مفید نبوده، بلکه سبب شده تا منطقه عملا

توسعه عقب بماند. لذا هرچند جهانی شدن، دارای اثرات سودمندی برای منطقه است اما اگر تنها 

سبب تبدیل منطقه به محل تأمین مواد اولیه و بازار فروش شود، این روند پیامدهای طولانی مدت 

زیان باری را برای ملت های منطقه به دنبال خواهد داشت.

6. مؤلفه های نظم در حال شکل گیری

پس از بررســی مؤلفه های نظم پیشــین منطقه ای در غرب آســیا، می توان به مؤلفه های نظم در حال 

شکل گیری در منطقه پرداخت. این مؤلفه های به تدریج در حال جایگزینی با مؤلفه های پیشین هستند.

6-1. مقابله با نقش مداخله جویانه قدرت های بیگانه

یکی از ویژگی های نظم در حال شکل گیری در غرب آسیا، مقابله با سیاست های مداخله جویانه 

قدرت هــای غربی در امور ملت های منطقه بوده اســت؛ به گونه ای که روزبــه روز از میزان نفوذ 

قدرت هایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه در میان کشورهای منطقه کاسته می شود و در عوض 

 Hinnebusch &( این بازیگران منطقه ای هســتند که امور ملت های خود را به دســت می گیرند

Ehteshami, 2002: 49(. از نتایج کاسته شــدن از مداخله جویی های قدرت های بیگانه ایجاد 

ثبات نهادینه شده منطقه ای خواهد بود. حوادث به وقوع پیوسته بعد از بیداری اسلامی، از جمله 

شکســت پدیده فراملی داعش، شکســت طرح های عربســتان در یمن، پروژه های متعدد ناامن 

ســازی اعضای محور مقاومت از حقائقی پرده برداشته که برای بار دیگر تحلیل گران منطقه را به 

لزوم بازنگری در مفاهیم قدرت، امنیت و ثبات در غرب آســیا و جهان اسلام وادار ساخته است. 

قدرت گیری محــور مقاومت که کارایی خود را در حل بحران های منطقه به خوبی نشــان داده، 

ســبب شده تا مثلث عربی-غربی-عبری به دنبال موازنه سازی نامتجانسی در منطقه گام بردارد. 

هرچند این ائتلاف در کوتاه مدت می تواند منافعی در پی داشته باشد؛ اما بعید به نظر می رسد که 

شکاف های اجتماعی- سیاسی ناشی از آن، غرب آسیا و شمال آفریقا را آبستن حوادثی تازه نکند. 

در این میان می توان ادعا کرد که بیشــتر طرح ها و برنامه های ترسیم شده غرب برای منطقه غرب 

آسیا با شکست مواجه شده است.
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دخالــت آمریکا نیز در منطقه غرب آســیا از طریق متحدان منطقــه ای و محلی خود چندان 

موفقیت آمیز نبود، زیرا متحدان آمریکا در برآورده کردن نقش های محول شــده به آن ها از ســوی 

آمریکا ناکام ماندند و سرانجام نهاد های تصمیم گیر در کاخ سفید به این نتیجه رسیدند که حضور 

آمریــکا در منطقه کاهش پیدا کنــد و به دنبال جایگزین های دیگری برای جبران خســارت های 

خود و بازآرایی موضع جدید یعنی همان چرخش به ســمت پاســیفیک یا همان بازگشت دوباره 

به حیاط خلوت ســابق خود باشند. لذا می توان نتیجه گرفت، شکســت های غرب در منطقه که 

جدیدترین آن ها شکست، در ســوریه بود پیامد های قطعی و راهبردی بر تمام ساختار های نظام 

بین المللی خواهد گذاشــت. به نظر می رســد نظام بین المللی به شــکل جدی به ســمت نظام 

چندقطبی شــدن پیش می رود و اکنون این فرصت را برای قدرت ها، حکومت ها و تشــکل های 

بین المللی و منطقه ای و در صدر آن ها چین و روســیه فراهم می کند که نقش مؤثرتری در منطقه  

ایفــا کنند و نکته مهم تر اینکــه هژمونی یا قدرت آمریکا دیگر جایگاهــی در تصمیم گیری های 

جنگ، صلح و یا تصمیمات پولی و فرهنگی در منطقه نداشته باشد.

6-2. افزایش اسلام گرایی

بازگشــت یا احیای دین در دهه های اخیر، محدود به عرصه روابط بین الملل نبوده اســت؛ بلکه 

روندی فراگیر بوده که در ابعاد مختلف حیات بشر آثار خود را نشان داده است. دین گرایی اخیر، 

محدود به ابعاد فردی و خصوصی زندگی انســان نیســت، بلکه جلوه های اجتماعی و سیاســی 

بارزی دارد. در این روند، نقش اعتقادات، شــعائر، رویه ها و گفتمان های دینی در جهت دهی به 

زندگی بشر، از جمله در عرصه سیاست، به طرز محسوسی پررنگ شده است؛ به نحوی که برآیند 

آن ها را در فعالیت شــبکه ها و گروه های غیردولتی، احزاب سیاســی و سازمان های غیررسمی یا 

رسمی کشورهای منطقه می توان دید.

ظهور انقلاب اســلامی ایران ســبب تقویت گفتمان های معتقد به اسلام سیاسی در منطقه 

غرب آســیا شــد. درواقع قبل از انقلاب اســلامی ایران دولت های منطقه در حال تسلیم به این 

عقیده خطرناک بودند که تنها راه توســعه و ترقی نمونه برداری از الگوهای توســعه غیربومی -و 

 غربی- اســت که از مفاهیم دینی و مذهبی تهی اســت. به این ترتیب تنها راه توســعه کنار 
ً
غالبا

گذاشــتن دین )به عنوان عاملی در عقب گرد توسعه ای( عنوان می شد؛ اما انقلاب اسلامی با ارائه 
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روایتی اســلامی از توسعه سبب ظهور و تقویت ســایر روایت های اسلام سیاسی در غرب آسیا 

شد. حضور و پیشرفت این روایت از اسلام در غرب آسیا یکی از ظرفیت های منطقه برای توسعه 

پایدار خواهد بود.

یکی از مؤلفه های نظم در حال شــکل گیری در غرب آسیا، افزایش موج اسلام گرایی در میان 

ملت ها و دولت های منطقه بوده اســت. از دیرباز تاکنون اســلام در این منطقه حضور داشــته و 

اکثریت عظیمی از جمعیت این کشورها گرایش ویژه ای به اسلام دارند و این دین را بخش مهمی 

از هویت ملی خود می دانند. در حقیقت آن ها، فارغ از ملاحظات نژادی و قومی و ملی و زبانی، 

در یک نظام واحد به نام امت قرار می گیرند. آن ها به ویژه با داشــتن آیین مشــترکی چون اســلام 

می توانند به صورت بالقوه مســتعد بیش ترین همگرایی در قالب تحقق امت واحده در میان خود 

باشــند؛ بنابراین، یکی از ویژگی های مهم غرب آسیا در دهه اخیر پر رنگ شدن فضایی هویتی، 

اسلامی، اعتقادی و هنجاری است. )گوهری مقدم و بشیری لحاقی، 1۳9۶ :8۳(. در دهه اخیر 

اســلام گرایی در میان ملت ها و بازیگران منطقه ای، در تحولات منطقه به وضوح خود را نشــان 

داده اســت؛ زیرا نه تنها پارادایم اســلام گرایی و نقش و فعالیت های جریان های اســلام گرا را در 

ســطح جهان اسلام و به ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا افزایش داده، بلکه باعث تقویت و ارتقای 

هویت دینی در منطقه نیز شده است. محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی کوشیده است 

تــا با تکیه بر احیای ارزش های اخلاقی و دینی، زمینه لازم را برای افزایش اســلام گرایی به عنوان 

مؤلفه ای بنیادین در نظم در حال شکل گیری در غرب آسیا فراهم کند.

یق نیروهای منطقه ای 6-3. حل منازعات از طر

یکی دیگر از مؤلفه های نظم در حال شــکل گیری در غرب آســیا، توانمندی منطقه در حل 

منازعات از طریق نیروهای برآمده از میان ملت های منطقه است. در دهه های پیشین، کشورهای 

منطقه برای حل منازعات و کشــمکش های داخلــی و منطقه ای نیازمند مداخلــه نیروهای فرا 

منطقــه ای بودند و بدون حضور این نیرو قادر به برطرف ســاختن این منازعات نبودند. مصداق 

اصلی این نیروهای منطقه ای، محور مقاومت اســت که با بســیج سیاسی-اجتماعی ملت های 

منطقه  ایجاد شــده اســت و در برهه هــای مختلف توانســته توانمندی های خــود را بروز دهد 

)Anderson, 2020: 7(. بررســی مواجهه محور مقاومت با گروه تروریستی داعش، به عنوان یک 
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پدیده پیچیده، قدرتمند و فرا منطقه ای می تواند در شــناخت این مؤلفه راهگشا باشد. درحالی که 

پس از ظهور و پیشــروی ســریع داعش در شــهرها و مناطق مختلف عراق و سوریه بسیاری از 

بازیگران منطقه ای و بین المللی به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم به حمایت از آن پرداختند و 

برخی نیز نظاره گر تحولات بودند، محور مقاومت به رهبری جمهوری اســلامی ایران مهم ترین 

کنش گر فعال منطقه ای بود که به حمایت از کشورهای عراق و سوریه شتافت و با اتخاذ تدابیری 

ضمن جلوگیری از پیشروی داعش نقش مهمی در بازپس گیری و آزادسازی مناطق تحت اشغال 

این گروه تروریســتی ایفا نمود. عــلاوه بر عراق، بار اصلی مقابله با گروه تروریســتی داعش در 

سوریه را محور مقاومت بر عهده گرفت )بصیری و همکاران، 1۳9۶: 22(.

نقش آفرینی مؤثر محور مقاومت در قالب بســیج های سیاســی-اجتماعی در غرب آســیا، 

مانع از حضور گســترده بازیگران غربی به ویژه آمریکا در منطقه به بهانه مبارزه با تروریســم شد 

کــه از جنبه راهبردی برای منافــع بلندمدت منطقه حائز اهمیت بوده اســت. هرچند که در این 

معرکه رسانه های غربی و عربی وابســته به رژیم صهیونیستی با بهره گیری از فضاسازی رسانه ای 

ســعی در زیر ســؤال بردن ماهیت عملکرد نیروهای مقاومت داشــتند، اما نقش آفرینی برجسته 

عملیاتی و نظامی این نیروها در صحنه تحولات منطقه ای به حدی چشمگیر بود که نه تنها افکار 

عمومی منطقه بلکه بسیاری از قدرت های منطقه ای و بین المللی به آن اذعان و نقش این نیرو در 

شکســت ها و عقب نشینی های داعش را اساسی دانستند. از سوی دیگر همگان می دانند که تفکر 

مقاومت جایگاهی اساسی در تشــکیل و نقش آفرینی جریان هایی همچون حشدالشعبی عراق، 

بســیج مردمی سوریه و همچنین انصار الله یمن دارد که امروزه به بازوهای اصلی ارتش های این 

کشورها در آزادســازی بسیاری از مناطق اشغالی از دســت نیروهای دست نشانده و تروریستی 

تبدیل شده اند.

6-4. افزایش نقش مردم در حکومت

یکی از مؤلفه های نظم در حال شکل گیری در منطقه غرب آسیا، حرکت به سوی مردم سالاری بوده 

اســت. ملت های غرب آسیا به سبب موانع متعددی که ذکر برخی از آن ها در قسمت های پیشین 

این فصل رفت، برای دهه های متمادی از مشــارکت سیاســی حقیقــی و درنتیجه حکومت های 

مردم ســالار بی بهره بوده اند. در پی بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا، اراده ی ملت های منطقه 
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بر آن بوده اســت که نظام سیاسی بر مشارکت عمومی استوار باشد. درواقع یکی از خواست های 

عمومی جوامع غرب آسیا و شمال آفریقا در بیداری اسلامی دستیابی به حکومت های دموکراتیک 

بود )Inbar, 2013: 12(. هرچند در گذر دهه ها، حکومت ها در کشــورهای عربی غرب آسیا بر 

پایه ی رانت جویی و سوارشدن بر موج ناسیونالیســم، سوسیالیسم، یا ایدئولوژی های دروغینی 

چون ایدئولوژی حزب بعث، از پا گرفتن نیروهای مســتقل در عرصه های سیاســی و فرهنگی و 

اجتماعــی جلوگیری می کردند و کمابیش بر همه ی زمینه ها چنــگ انداخته بودند، اما تحولات 

بیداری اسلامی، سبب تغییرات مهمی در منطقه شد. در این میان به چهار عامل اصلی که سبب 

افزایش نقش مردم در امور کشورهای منطقه شده، پرداخته می شود.

1( جهانی شدن: هرچند جهانی شدن دارای چالش های بنیادینی برای منطقه بوده و ملت های 

منطقه امروز به منطقه گرایی روی آورده اند اما جهانی شــدن فرصت های نویی را نیز فراهم آورده 

گاهی فردی و جمعی  است. در کشــورهای عربی غرب آسیا نیز جهانی شدن نقشی برجسته در آ

گاهی  مردمان و آشــکار شدن خواست های مدنی آنان بازی کرده است. به سخن دیگر، افزایش آ

مایه ی جنبش آزادی خواهی در این کشورها شده است )محمدی، 228:1۳8۶(.

2( تکنولوژی های تازه ی رســانه ای: در دوران جهانی شــدن، رســانه ها نقشــی ویژه در 

کشــورهای عربی غرب آسیا داشته اند و می توان گفت که زمینه ساز و پیش برنده و تقویت کننده ی 

ارزش هــای دموکراتیک و خواســت های مدنی بوده اند. برای نمونه، شــبکه های اجتماعی اثری 

گاهی و دگرگون شدن جهان بینی افراد داشــته است. نقش این فناوری های  شــگرف در افزایش آ

تازه ی رســانه ای را در دگرگونی های اخیر در کشــورهای عربی و برافتادن کســانی چون حسنی 

مبارک، علی عبدالله صالح، قذافی و زین العابدین بن علی، به روشــنی دیده ایم. پیامد گســترش 

کاربرد فناوری های رسانه ای، چه بسا این باشد که حکومت  ها در غرب آسیا زودتر به سوی کاهش 

فساد و شفاف سازی فرایند حکومت مداری بروند )فیرحی، 57:1۳79(.

3( پشــتیبانی سازمان ها و نهادهای فراملی: نهادهایی بین المللی مانند »بانک جهانی« و 

»صندوق بین المللی پول« وجود نظام دموکراتیک در یک کشور را یکی از شرط های عضویت یا 

اعطای کمک به آن کشور می دانند و از همین رو برای تقویت جامعه ی مدنی و آزادسازی سیاسی، 

فشارهایی از بیرون نیز وجود داشته است و دارد. هرچند این فشارها که از سوی دولت های غربی 

و سازمان های بین المللی پشتیبان حقوق بشر واردشده تأثیر شگرفی نداشته، اما سبب شکل گیری 
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برخی سازمان های غیردولتی و زمینه های مشارکت عمومی در این کشورها شده است )هاکسلی، 

.)1۳89 :۶

4( انقلاب اسلامی ایران و ارائه الگویی از مردم سالاری مبتنی بر دین: تا پیش از انقلاب 

اســلامی ایران، ترکیه به عنوان الگویی از یک کشور مسلمان که به سوی مدرنیته در حرکت است، 

شــناخته می شــد. رویکرد ترکیه به اسلام، رویکردی ســکولار بود و بدیلی در منطقه برای خود 

نداشــت. پیروزی انقلاب اســلامی ایران، الگوی جدیدی از مردم ســالاری دینی را برای سایر 

ملت های منطقه فراهم کرد که در ضمن ایجاد زمینه های دموکراتیک، از آموزه های اسلامی برای 

حکمرانی بهره می برد. با گذشــت بیش از چهار دهه از انقلاب اســلامی و افزایش دستاوردهای 

جمهوری اســلامی با وجــود تحریم ها، موانع و چالش های منطقــه ای و بین المللی، ملت های 

منطقه بیش ازپیش، حکومت های اقتدارگرای خود را جهت نیل به مشارکت مدنی و اسلام خواهی 

گاهی مدنی ملت های  تحت فشــار قرار داده اند. به عبارتی دیگر انقلاب اسلامی ســبب افزایش آ

منطقه شــده اســت و این نمود را در تحولات دهه دوم قرن حاضر شــاهد بوده ایم )شمشادی، 

.)9 :1۳9۳

کید بر منطقه گرایی 6-5. تأ

در جغرافیای سیاســی، دیدگاه های گوناگون درباره منطقه و منطقه گرایی وجود دارد. در تعریفی 

کلــی، منطقه گرایی عبارت اســت از توجه ویژه بــه یک فضای جغرافیایی مشــخص که دارای 

ویژگی های مشــترک بوده و بهترین مکان برای تحقق اهداف، منافع و آرمان های چند ملت است 

)نقیب زاده، 1۳82: ۶(. مهم ترین وجه مشــترک میان کشورهای تجدیدنظرطلب در غرب آسیا، 

نگاه تجدیدنظرطلبانه نســبی همه آن ها بــه توزیع قدرت، نفوذ و نقــش و آرایش حاکم بر نظام 

بین الملل اســت؛ زیرا اعضای ایــن گروه بندی هریک به میزانی و بــا دیدگاهی از وضع موجود 

نظام بین الملل و شــیوه توزیع نقش و نفوذ و قدرت در آن ناخرســند می نمایند و در این رهگذر، 

با برخی نوســانات به ایفای نقشی متناسب با وزنه اقتصادی و نفوذ ژئوپلیتیکی خود می اندیشند. 

این امر، اقبال به بازنگری نظم اقتصادی جهان را در پی داشــته اســت. جانب داری از چندجانبه 

گرایی، اصلاح نهادهای اقتصادی بین المللی به منظور افزایش ســهم و آرای قدرت های نوظهور 

در نهادهــای اقتصادی و مشــارکت در مدیریت و حکمرانی جهانــی از نمادهای عینی فراخوان 
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بین المللی این قدرت ها در مرحله فعلی اســت. طرح مضامینی مانند باز توزیع قدرت جهانی و 

ارتقاء همکاری جنوب - جنوب، نمایانگر نقدهای هنجاری این قدرت ها بر نظم موجود است. 

پس از بیداری اسلامی، ملت های منطقه غرب آسیا با برخورداری از مؤلفه های یک منطقه، 

تلاش کرده اند تا اصالت، هویت و فضای مشــخص و استعداد قابل توجه برای توسعه و پیشرفت 

خود را بازیابد. حوزه تمدنی غرب آسیا با به کارگیری الگوی ناشی از همکاری های دسته جمعی 

و ظرفیت هــای فراوان خود، می توانــد به منطقه ای تأثیرگذار و مســتقل در جامعه جهانی تبدیل 

شــود. این منطقه دارای توانمندی های زیادی در حوزه های مختلــف مرتبط با ایران یعنی حوزه 

قفقاز و آناتولی، دریای خزر، آســیای مرکزی و حوزه خلیج فارس اســت. منطقه غرب آسیا، در 

 تحقق صلح منفی اســت؛ اما می توان 
ً
مجموعــه ی منطقه ای قرار دارد که هدف نهایی آن، صرفا

قدم هایی را به سمت صلح مثبت نیز برداشت. در این میان، نباید به روند همگرایی در این منطقه 

کمال گرایانه نگریســت، زیرا موانع و چالش های بســیار زیادی برای تحقق روند همگرایی وجود 

دارد )ســیمبر، 1۳87: 125-12۶(. در نظم نوین در حال شکل گیری، همگرایی میان بازیگران 

دولتی و غیردولتی منطقه شتاب بیشتری گرفته است. هرچند این همگرایی بیشتر گروه بندی های 

ایدئولوژیک بوده اما به نظر می رســد هم راســتا بــا خروج نیروهای بیگانــه از منطقه همگرایی 

کشورهای محور مقاومت نقش برجسته ای را در روند همگرایی میان ملت های منطقه بازی کنند.
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7. راهبرد مقاومت فعال در سیاســت خارجی منطقه ای جمهوری اســلامی ایران در 

شکل گیری نظم نوین منطقه ای

جمهوری اسلامی ایران در مسیر شــکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا، موضعی فعال 

اتخاذ کرده و کوشــیده اســت تا نظم مطلوب خود را از طریق اقداماتی تحقق بخشد. در ادامه به 

این اقدامات اشاره می شود.

7-1. حمایت از جنبش های سیاسی-اجتماعی

حمایــت از جنبش های سیاســی-اجتماعی یکی از اقدامات جمهوری اســلامی ایران بوده که 

بعد از بیداری اســلامی بروز بیشــتری پیدا کرد. راهبرد جمهوری اســلامی در برابر نقشه های 

قدرت های امپریالیســتی در غرب آسیا، حمایت و تشــویق جنبش های سیاسی-اجتماعی بوده 

که رویکرد مشــابهی با آرمان های آزادی بخش انقلاب اســلامی در برابر قدرت های مداخله گر 

غربی اتخاذ کرده اند. این دســته بازیگران دولتی و جنبش های سیاســی با پشتوانه ایدئولوژیک و 

اجتماعی را می توان تحت عنوان محور مقاومت عنوان کرد. درواقع یکی از راهبردهای سیاســت 

خارجی جمهوری اســلامی ایران به منظور ایجاد منطقه ای باثبات، مســتقل و مقتدر حمایت از 

جنبش هایی بوده است که بر پایه ای نیروهای مردمی شکل گرفته اند. عملکرد این جنبش ها سبب 

شده تا علاوه بر مقابله با تهدیدهای منطقه ای، ملت های منطقه بتوانند به صورت مؤثری در برابر 

نیروهای مداخله گر بیگانه ایستادگی کنند. حمایت از گروه های مقاومت فلسطینی، بسیج مردمی 

عراق، محور مقاومت و بحران سوریه، مقاومت یمن و حزب الله لبنان در این راستا قرار می گیرند 

)صادقی و لطفی، 1۳9۴: 7۴(.

یان های سلفی و تکفیری 7-2. حذف جر

مبارزه با تروریســم از اقدامات دیگری بوده که ایران در عرصه منطقه ای آن را دنبال کرده اســت. 

امروزه پدید تروریسم به یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان 

تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از 

کشــورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگ ترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی 

مواجه هستند. یکی از جریان هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از تحولات بیداری اسلامی 
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نقش بسزایی در سیاســت های منطقه غرب آسیا ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در 

منطقه افزوده می شــود، جریان های ســلفی گری تکفیری تروریستی است. در این میان، بررسی 

تاریخ معاصر غرب آسیا گواه این واقعیت است که حضور نیروهای مداخله گر خارجی نمی تواند 

سبب از میان بردن تروریسم در غرب آسیا شود و این دولت های منطقه هستند که می توانند مانع 

از بروز و ظهور این پدیده شــوند. جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه اخیر برای سرکوبی 

و نابــودی افراد و گروه های تروریســتی از قبیل حزب دموکرات کردســتان، کومله، چریک های 

فدایی خلق، ســازمان مجاهدین خلق )منافقین(، گروهک تروریستی پژاک، گروهک تروریستی 

جندالله، گروه تروریســتی داعش و غیره از راهبرد سرکوب تروریسم بهره مند شده است و در این 

زمینه هزینه های هنگفت انســانی و مالی فراوانی را نیز متحمل شــده اســت. درواقع جمهوری 

اســلامی ایران در طول دهه های اخیر، با بهره گیری از قدرت هوشمند و به واسطه اعضای محور 

مقاومت به خوبی توانسته است منطقه را از فرو غلتیدن در بحران تروریسم نجات بخشد.

7-3. همکاری با قدرت های ضد هژمونیک

جمهوری اسلامی ایران در مســیر تحقق نظم منطقه ای مورد نظر خود تلاش کرده با قدرت های 

چالش گر و ضد هژمونیک وارد تعامل ســازنده شــود. این همکاری بــا توجه به وضعیت نظام 

بین الملل که در حال گذار به نظم چندقطبی است، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دنبال 

شــده اســت. در این میان یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 

دهه های اخیر، سیاست نگاه به شرق بوده است. این رویکرد پس از انقلاب اسلامی ایران و قطع 

روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا آغاز شــد و در دهه دوم قرن حاضر و پس از خرج 

آمریکا از برجام و انفعال طرف های اروپایی در انجام تعهدات و نیز تشــدید تحریم های گسترده 

علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری 

اسلامی ایران تلاش کرده تا به منظور تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف خود با اتخاذ این رویکرد 

جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، 

چین و روســیه به عنوان قدرت های ضد هژمونیک در نظام بین الملل که ماتریس قدرتشان همواره 

در حال اوج گرفتن بوده و شــاخص های برتری قدرت خــود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ 

سیاسی و نظامی ارتقا بخشــیده اند، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفته اند تا از طریق 
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توســعه همکاری با این کانون های ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی و منطقه ای 

ایران در سطوح غرب آسیا و سیاست بین المللی تأمین شود )صادقی و لطفی، 1۳9۴: 91(.

7-4. مهار نفوذ قدرت های بیگانه

از اقداماتی که جمهوری اسلامی آن را در طول دهه های اخیر، به ویژه پس از بیداری اسلامی دنبال 

کرده، مهار نفوذ قدرت های بیگانه بوده است. یکی از تهدیدات جدی که برای بیش از یک سده در 

برابر ملت های منطقه غرب آسیا وجود داشته، حضور و نفوذ قدرت های بیگانه در قالب طرح های 

مختلف مداخله جویانه در منطقه بوده اســت. حضور قدرت های غربی در غرب آســیا در دوران 

معاصر با دیده اســتثمار و اســتعمار همراه بوده و می توان این دولت ها را به عنوان چالش اصلی در 

غرب آســیا به شمار آورد که همواره نقش مداخله جویانه و مخربی را در منطقه  ایفا کرده اند. درواقع 

معماری پر تنش حال حاضر منطقه، میراث شوم این قدرت برای منطقه است؛ جایی که کشورهای 

غربی، قراردادهایی نظیر سایکس-پیکو، سور و یا اعلامیه بالفور را بدون کمترین مشارکتی از سوی 

ملت های منطقه میان خود به امضا رساندند و آینده ای سراسر از درگیری و منازعه را برای آن ها رقم 

 تأمین منافع ملی 
ً
زدند. به عبارتی دیگر، آنچه برای این قدرت های امپریالیستی اهمیت داشت، صرفا

خود بدون توجه به منافع منطقه بود. این نگاه از ســوی دولت های غربی همچنان نسبت به منطقه 

وجود دارد. ازاین رو جمهوری اســلامی در طول یک دهه گذشته کوشیده تا از اتخاذ سیاست های 

مختلفی مانع از سیاســت های مداخله جویانه غرب در منطقه شــود. در همین راســتا، جمهوری 

اسلامی ایران سیاست های خود را پس از ترور شهید سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس مبتنی بر 

بیرون راندن نیروهای آمریکا از منطقه اعلام کرده است.

یم صهیونیستی 7-5. مهار و انزوای رژ

یکی از مسائل چالش آفرین برای منطقه غرب آسیا، مسئله فلسطین بوده است. دولت ها و رهبران 

مختلفی در تاریخ معاصر غرب آسیا تلاش کردند تا این مسئله را با رویکرد مختلفی نظیر رویکرد 

ناسیونالیســتی حل وفصل کنند. بــا ناکامی تلاش های دولت های مختلــف عربی، این انقلاب 

اسلامی ایران بود که موجب احیای مسئله فلسطین شد. جمهوری اسلامی ایران در طی دهه های 

گذشته تلاش کرده تا آرمان آزادی قدس را از طریق حمایت از گروه های مقاومت فلسطینی از یک 
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ســو و ارائه ابتکاری دموکراتیک از سویی دیگر، حل وفصل کند. این در حالی بوده است که یکی 

از سیاست هایی که در دهه اخیر از سوی ایالات متحده برای حل مسئله فلسطین ارائه شده، طرح 

»معامله بزرگ قرن« است. این طرح آمریکایی-صهیونیستی از سوی دولت ترامپ با هدف ایجاد 

سازش بین دولت های فلسطین و اســرائیل مطرح شد. با توجه به مخالفت های گسترده منطقه و 

جهانی که در قبال این طرح صورت گرفته، امکان موفقیت این طرح پایین خواهد بود )فرجی راد 

و شاملو، 1۳99: 252-251(.

8. نتیجه گیری

تاریخ تحولات منطقه غرب اسیا نشان می دهد که نقش قدرت های بیگانه در جریان این تحولات 

برجسته بوده اســت. انعقاد قراردادهایی نظیر سایکس-پیکو و ســور گواه این واقعیت است که 

معماری بی ثبات غرب آســیا برای سده اخیر، ماحصل سیاست های دخالت جویانه قدرت های 

غربی بوده اســت. با کاهش تدریجی نفوذ انگلســتان در منطقــه، ایالات متحده به عنوان قدرت 

هژمونیــک به سیاســت های مداخله جویانه خود در منطقه ادامه داد. این سیاســت ها در جهت 

شــکل دهی به نظم مورد نظر و مطلوب واشنگتن بوده اســت. طرح دکترین دو ستونه نیکسون، 

طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید در همین راســتا قابل تحلیل هســتند. تحولات بعد از 

بیداری اسلامی از نظم نوینی حکایت دارد که در طی آن برخی مؤلفه های نظم پیشین تغییر کرده 

یا در حال تغییر به مؤلفه دیگری هستند.

تحولات و پویایی های جدیدی در غرب آســیا در حال ظهور هســتند که خبر از شکل گیری 

نظم نوین منطقه در این منطقه می دهند. این نظم که با شروع بیداری اسلامی خود را بیش ازپیش 

مطرح ســاخته، دارای مؤلفه های متمایزی نسبت به نظم پیشــین در منطقه است. در این میان، 

بازیگــران مختلف منطقه ای و فرامنطقه بــه میزان متفاوتی به بازیگری ســازنده و یا ویرانگر در 

مسیر این نظم پرداخته اند. جمهوری اســلامی ایران، به عنوان یک بازیگر منطقه ای مهم توانسته 

نقش برجســته ای را در شکل دهی به این نظم ایفا کنند. در این راستا، ایران از کشورهای مختلف 

منطقه ای و بین الملل برای حرکت به سوی نظم مورد نظر بهره برده است. در سطح منطقه بازیگری 

اعضای محور مقاومت و در سطح جهانی بازیگری قدرت های ضدهژمونیک قابل بررسی است. 

جمهوری اسلامی ایران در راستای شکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا، ایجاد منطقه ای 
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قدرتمند بر اساس اهداف ارزش محور و دموکراتیک انقلاب اسلامی دنبال کرده است. درواقع، 

نظم منطقه ای مورد نظر جمهوری اسلامی، نظم خودجوش و برآمده از نیروهای منطقه ای است 

که قادر است از سویی بر چالش های ثبات زدای منطقه فائق آید و از سویی دیگر نفوذ قدرت های 

مداخله گر غربی که سابقه طولانی در استعمار ملت های منطقه دارند، کم کند.
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